
بهترین کتاب علمی‌تخیلی سال

   جایزه آرتور ســی. کلارک بــرای بهترین رمــان علمی تخیلی 
ســال ۲۰۲۶ به »وقتی گرگ‌ها دوباره باشــند« تعلــق گرفت. این 
کتاب نوشته ای.جی سویفت که توسط انتشارات آرکادیا منتشر 
شده، به عنوان چهلمین برنده جایزه علمی تخیلی سال آرتور 
سی. کلارک انتخاب شد. ســویفت جایزه‌ای به شکل یک پایه 
کی شــده برای یادبــود و یک جایزه نقــدی به ارزش  کتاب حکا
۲۰۲۶ پوند دریافت می‌کند. این جایزه سالانه از سال ۲۰۰۱ به یاد 
سر آرتور سی.کلارک هر سال به طور تدریجی افزایش می‌یابد. 
دکتر اندرو ام. باتلر، رئیس هیأت داوران گفت: چهل سال است 
که داوران متعدد جایزه آرتور ســی. کلارک انتخاب دشــواری را 
برای بهترین رمان علمی تخیلی انجام داده‌اند. برای ســالگرد 
چهلمین ســال فعالیت‌مان، آنها رمــان »وقتی گرگ‌هــا دوباره 
باشند« نوشته ای. جی. سویفت را انتخاب کردند که داستانی 
گر این  درباره تغییرات زیست‌محیطی و بهبود احتمالی است. ا
صنعت به تولید چنیــن رمان‌های فوق‌العــاده‌ای ادامه دهد، 
کنون و پنجاهمین سالگرد این جایزه، به  ده سال فاصله بین ا

تولیدات با ارزشی منجر خواهد شد.
تــام هانتــر، مدیــر جایــزه، از کتــاب برنده امســال بــه عنوان 
مطالعــه‌ای بلندپروازانــه در مــورد قــدرت امیــد بلندمــدت در 
مواجهــه با فروپاشــی اقلیمی یــاد کرد و افــزود: داســتان علمی 
تخیلــی اغلــب پیش‌بینــی آینــده نیســت، بلکــه بــه مــا نشــان 
می‌دهد که هر آینده‌ای می تواند متصور باشد. »وقتی گرگ‌ها 
دوباره باشند« کتاب برنده امســال موفق شد دیگر نامزدهای 
فهرست نهایی را که شامل: »خزنده ســیاه‌چال کارل« نوشته 
لامی، »لومینیوس«  مت دینیمن، »هتل رویایی« نوشته لیلا لا
نوشته سیلویا پارک، »بخش ضد میمتیک وجود ندارد« نوشته 
qntm و »پیشــگوی نمک« نوشــته لورین ویلســون بود، پشت 

سر بگذارد.
این کتاب درباره دو زن اســت کــه دهه‌ها بعد، در ســال ۲۰۷۰ 
کنار آتش نشســته‌اند و داســتان زندگی خود را مــرور می‌کنند. 
اولین خاطرات از آن لوسی است؛ فعال حقوق بشر که از زندگی 
با پدربزرگ و مادربزرگش در طول همه‌گیری ۲۰۲۰ و کشف عشق 
، فیلمسازی که  مادربزرگش به پرندگان می‌گوید. دومی هستر
روز انفجار چرنوبیل متولد شد و سال‌ها بعد برای فیلمبرداری 
از سگ‌های وحشــی در منطقه ممنوعه به آنجا سفر می‌کند و 
آنجا با لوکس، سگ گرگی که به زندگی‌اش معنا می‌بخشد، آشنا 

می‌شود...
 نامزدهای جایزه »ابوالحسن نجفی«

 هیات داوران جایزه ابوالحســن نجفی پس از بررسی ۱۶۰ اثر 

ارسالی به دبیرخانه که درسال ۱۴۰۳ منتشرشده است، فهرست 
نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی نهمیــن دوره این جایزه را 
معرفی کردند. به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، 
هیات داوران جایزه ابوالحسن نجفی متشکل از ضیاء موحد، 
مهســتی بحرینی، عبدا... کوثری، حسین معصومی‌همدانی، 
امید طبیب‌زاده، آبتین گلکار، نرگس قندیل‌زاده، فرزانه دوستی 
و محمدرضا ترک‌تتاری با دبیری علی‌اصغر محمدخانی، پس از 
بررسی ۱۶۰ اثر ارسالی به دبیرخانه که درسال ۱۴۰۳ منتشرشده 
است، فهرست نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی نهمین دوره 

این جایزه را معرفی کردند.
فهرست نامزدهای راه یافتگان به مرحله نهایی نهمین دوره 

جایزه استاد ابوالحسن نجفی به شرح ذیل است:
۱- »زوجه‌ی مارتَن گِر«، نوشته جنت لوئیس، ترجمه وحید 

طباطبایی، نشر ماهی
۲- »ســه ســیب از آســمان افتاد«، نوشــته نارینــه آبگاریان، 

ترجمه یلدا بیدختی‌نژاد، نشرمولیان
، ترجمه اژدر انگشتری،  ۳- »فابیان«، نوشته اریش کســتنر

نشر بیدگل
گدا سابو، ترجمه نصراله مرادیانی،  ۴- »بچه آهو«، نوشته ما

نشربیدگل
۵- »یخبنــدان«، نوشــته تومــاس برنهــارت، ترجمــه زینــب 

آرمند، نشر بیدگل
۶- »مســیرزندگی«، نوشــته میگل دلیبس، ترجمه علیرضا 

شفیعی‌نسب، نشر نی
۷- »یــک‌ جــور اشــتباه«، نوشــته یوســف ادریــس، ترجمــه 

سیدمحمدحسین میرفخرایی، نشر نی.
، ترجمه مژده الفت،  ۸- »اولکَر آبلا«، نوشته سِرای شــاهینر

نشر برج.
۹- »همرنگ جماعت«، نوشــته آلبرتوموراویــا، ترجمه هاله 

ناظمی، انتشارات دیدآور
۱۰- »شب به خیر غریبه«، نوشته مکایا بی گالت، ترجمه آرش 

افراسیابی، نشربیدگل
کا،  ۱۱- »هفت قمر معالی آلمیدا«، نوشــته شــهان کاروناتیلا

ترجمه‌ فاطمه تناسان، نشر رایبد
 جایــزه »ابوالحســن نجفــی« هرســاله بــه منظــور احتــرام و 
پاسداشــت خدماتی که این مترجم و زبان‌شــناس به فرهنگ 
و ادب و عرصــه ترجمه این مــرز و بوم کرده، بــه بهترین ترجمه 
رمان یا مجموعه داستان‌کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر 
شــده، اهدا می‌شــود. مراســم اهدای جایزه ابوالحسن نجفی 

شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۱۷ در شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود.

    آرمــان ملــی- هادی حســینی‌نژاد: بــازار نشــر در میانه 
مردادمــاه ۱۴۰۵ بــا تصویــری دوگانــه مواجه اســت؛ از یکســو 
قیمــت بســیاری از نهاده‌هــای تولیــد کتــاب همچنــان در 
، آمارهای رســمی از  ســطوح بالایی قرار دارد و از ســوی دیگر
کاهش تعداد کتاب‌های منتشرشــده حکایــت می‌کنند. در 
چنین شرایطی، خبر اختصاص تسهیلات کم‌بهره به فعالان 
نشر می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی این صنعت را کاهش 
دهــد، امــا پرســش اصلــی همچنــان پابرجاســت: آیــا تزریق 
تســهیلات می‌تواند فاصله میــان هزینه تولید کتــاب و توان 

خرید مخاطب را جبران کند؟
 آخریــن قیمت‌های اعلام‌شــده از بــازار کاغــذ و ملزومات 
چاپ، از فشــارهای اقتصادی در بخش تولید کتــاب، پرده 
برمــی‌دارد: هــر بنــد کاغــذ تحریــر ۷۰ گرمــی در قطــع ۷۰×۱۰۰ 
حدود ۶ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومــان و در قطــع ۶۰×۹۰ حدود 
۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. برای کاغذ ۸۰ گرمی 
نیز قیمــت هــر بنــد در قطــع ۷۰×۱۰۰ بــه حــدود ۸ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان و در قطــع ۶۰×۹۰ به حــدود ۷ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان رسیده اســت. این ارقام به‌تنهایی برای توضیح 
وضعیت اقتصاد نشــر کافی نیســتند، اما وقتی در کنار سایر 
نهاده‌های چاپ قرار می‌گیرند، تصویر روشن‌تری به دست 
می‌دهند. هر کیلــو مرکب رنگــی تحریر حدود یــک میلیون 
و ۱۱۰ هــزار تومــان و مرکــب مشــکی تحریــر حــدود ۸۵۵ هزار 
تومان قیمــت دارد. مرکب‌های خارجی نیز بســته به برند و 
کیفیت در محدوده ۷۸۰ هزار تا یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان 
عرضــه می‌شــوند. زینــک دوورقــی حــدود ۴۳۰ تــا ۴۴۰ هــزار 
تومان و زینک چهارونیم‌ورقی حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان 
قیمت دارد. چسب سرد ایرانی نیز حدود ۳۶۶ هزار تومان و 
چسب گرم حدود ۴۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. 

گر در یک مقطع کوتاه  )ایبنا-22 مرداد( به این ترتیب، حتی ا
قیمت کاغذ نوســان شدیدی نداشــته باشــد، هزینه تولید 
کتاب تنها به کاغذ وابســته نیســت. افزایش قیمــت مرکب، 
زینک، چسب، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر خدمات 
چاپ و پس از چاپ، مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده را به 
ناشر تحمیل می‌کند. به همین دلیل، ثبات چندروزه یا چند 
هفته‌ای قیمت کاغذ را نمی‌توان بــه معنای خروج صنعت 

نشر از بحران هزینه دانست. 
   کاهش تولید؛ افزایش هزینه!

همزمان بــا افزایش هزینه‌هــای تولیــد، آمارهای نشــر نیز 
نشــانه‌هایی از کوچک‌تــر شــدن بــازار تولیــد کتاب را نشــان 
می‌دهند. در ســه ماهه نخســت امســال، ۲۳ هــزار و ۹۵۲ اثر 
در سامانه جامع امور ناشران به ثبت رسیده است؛ در حالی 
که این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته ۲۷ هزار و ۸۲۵ اثر 
بوده اســت. به این ترتیب، تعداد آثار ثبت‌شده در سه ماهه 
نخســت امســال حدود ۱۴ درصــد کاهــش یافته اســت. این 
کاهش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آمار چهارماهه 
را نیز کنــار آن بگذاریم. براســاس جداول آمــاری خانه کتاب 
و ادبیــات ایــران، در چهــار ماه نخســت ســال ۱۴۰۵ مجموعاً 
۲۸ هــزار و ۱۲۲ عنوان کتاب منتشــر شــده، در حالــی که این 
رقم در چهــار ماه نخســت ســال ۱۴۰۴، ۳۳ هــزار و ۱۹۴ عنوان 
بوده اســت؛ یعنی تعــداد عناویــن منتشرشــده در چهار ماه 
نخست امسال حدود ۱۵. ۳ درصد کمتر از سال گذشته بوده 
گر سه‌ماهه نخست را  است. )ســایت خانه کتاب(بنابراین، ا
یک نشــانه اولیه بدانیم، آمار چهارماهه نیز همان مســاله را 
تأیید می‌کند: تولید کتاب در حال کاهش است. اما ماجرا به 
همین‌جا ختم نمی‌شود. بررسی جزئی‌تر جدول، نکته مهم 
دیگری را آشــکار می‌کند. در چهار ماه نخست امسال تعداد 

چاپ اول کتاب‌ها ۲۰ هزار و 585 عنوان بوده، در حالی که این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته 22 هزار و 235 عنوان ثبت 
شده است. کاهش تعداد در تجدیدچاپ‌ها بیشتر بوده: 10 
هزار 959 عنوان در چهارماهه اول ســال قبل به هفت هزار و 
537 عنوان در چهارماهه‌ سال جاری رسیده است. از سوی 
دیگر، مجموع شمارگان کتاب‌های منتشرشده در چهار ماه 
نخست ســال گذشــته بالغ بر 26 میلیون و 583 هزار و 423 
عنوان بوده که در مدت مشــابه ســال جاری به 19 میلیون و 
273 هزار و 146 عنوان رســیده است. میانگین شمارگان نیز 
از 800 نسخه به 685 نســخه تنزل یافته و همه‌این پارامترها 

گواهی می‌دهد تولیدکنندگان، از سرعت تولید کاسته‌اند. 
   دور باطل در بازار کتاب

براســاس جــدول رســمی، میانگین قیمــت هر کتــاب در 
چهار ماه نخســت ۱۴۰۵ حــدود 262 هــزار و500 تومان ثبت 
شده است، در حالی که مشــاهدات در بازار کتاب، حکایت 
متفاوتــی دارد. در حال حاضر انــواع کتاب -به نســبت نوع 
جلد شومیز یا ســخت- عمدتا بین صفحه‌ای 2500 تا 3500 
تومــان قیمت‌گــذاری می‌شــود. یعنــی مخاطــب بــرای یک 
کتاب 200 صفحه‌ای چیزی بین 500 تا 700 هزار تومان بپردازد. 
این رقم با توجه به قیمت کاغذ و ســایر هزینه‌ها و ملزومات 
تولید و خدمات پس از آن و با توجه به مــوج تورمی در انواع 
محصولات، رقم موجهی می‌نماید اما پرداخت آن از سوی 
قشــر کتابخوان که عمدتا از طبقات میانــی جامعه‌اند، رقم 
بالایی‌ســت. مســأله صنعت نشــر امــروز تنهــا »گران شــدن 
تولید« نیست؛ بلکه همزمانی افزایش هزینه‌ها با محدودیت 
قدرت خرید مخاطب است. ناشر از یک سو با کاغذی مواجه 
است که قیمت هر بند آن در برخی گرماژها به چند میلیون 
تومان رســیده و از ســوی دیگر، نمی‌تواند هر میزان افزایش 
هزینه را مستقیماً به قیمت پشت جلد منتقل کند. افزایش 
قیمت کتاب در بازاری که بخش قابل توجهی از مخاطبان 
آن پیــش از خرید، قیمــت را به‌عنــوان یکــی از عوامل اصلی 
تصمیم‌گیــری در نظر می‌گیرنــد، می‌تواند بــه کاهش تقاضا 
منجر شود. در چنین وضعیتی، ناشر میان دو انتخاب دشوار 
قرار می‌گیرد: یا قیمت نهایی را افزایش دهد و احتمال کاهش 
فروش را بپذیرد، یا بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود 
خود پرداخت کند؛ انتخاب دوم نیز در بلندمدت می‌تواند 
توان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری برای انتشار آثار جدید را 
کاهش دهد. این فشار فقط متوجه ناشر نیست. چاپخانه، 
صحــاف، توزیع‌کننده، کتاب‌فــروش و در نهایــت مخاطب، 
حلقه‌های زنجیره‌ای هســتند کــه افزایش هزینــه در یکی از 
آنها می‌تواند به دیگری منتقل شــود. نتیجه این رویه، یک 
دور باطل فزاینده-کاهنده است: کتاب گران- قدرت خرید 
گزیر قیمت...  پایین- کاهش اجباری شمارگان- افزایش نا

   خریدن زمان با تسهیلات!
در چنین شرایطی، تصویب نهایی پرداخت ۸ هزار میلیارد 
ریال تســهیلات کم‌بهره به ناشــران، کتاب‌فروشــان و اهالی 

فرهنگ، در قالب تفاهم‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
بنیاد مستضعفان، می‌تواند برای بخشی از فعالان این حوزه 
نقش حمایتی داشته باشد. اما باید میان »تأمین نقدینگی« 
و »حل مسئله اقتصادی نشر« تفاوت قائل شد. وام کم‌بهره 
می‌تواند سرمایه در گردش ناشر را تقویت کند، امکان خرید 
کاغذ و سایر ملزومات را فراهم آورد، بدهی‌های کوتاه‌مدت 
را مدیریــت کنــد و بــه کتاب‌فــروش بــرای عبــور از دوره‌های 
گر قیمت نهاده‌ها همچنان افزایشی  کم‌رونق کمک کند. اما ا
باشد و قدرت خرید مخاطب رشد متناسبی نداشته باشد، 
تسهیلات در نهایت بخشی از فشار را به آینده منتقل خواهد 
کرد. به بیان دیگر، وام می‌تواند برای ناشر »زمان« بخرد؛ اما 
لزوماً نمی‌تواند مسأله »هزینه« و »تقاضا« را حل کند. آنچه 
کنون در آمار و قیمت‌های بازار دیده می‌شود، بیش از آنکه  ا
یک بحران مقطعی قیمت کاغذ باشد، نشانه فشار همزمان 
بر چند حلقه از زنجیره نشر است. این ترکیب نشان می‌دهد 
بازار نشر الزاماً به شکل یکدست کوچک نشده است؛ بلکه 
در حال تغییر ترکیب نیز هست. تعداد عناوین کاهش یافته، 
اما شمارگان متوسط افزایش پیدا کرده است. ممکن است 
بخشــی از ناشــران به ســمت انتخاب محتاطانه‌تر عناوین 
و تمرکــز بر کتاب‌هایی بــا احتمال فروش بالاتــر حرکت کرده 
باشند. با این حال، این فرض برای اثبات نیازمند داده‌های 
فروش است و آمار انتشار به‌تنهایی چنین نتیجه‌ای را قطعی 
نمی‌کنــد. آنچــه قطعی‌تر اســت، افزایش فشــار هزینــه‌ای بر 
تولید است؛ فشاری که قیمت‌های جدید کاغذ و سایر مواد 
مصرفی چاپ آن را تأیید می‌کنند. از همه بدتر اینکه شرایط 
جنگی، افزایش تحریم‌ها و تداوم شرایط »نه جنگ؛ نه صلح« 
روز‌بــه‌روز اثرات مخرب بیشــتری را بــر اقتصاد و شــرایط بازار 
گزیر هرچه زودتر متوقف  گر این دور نا دارد و با این اوصاف، ا
نشــود، باید انتظار تــداوم افزایش قیمت کتــاب در نیمه‌ی 

دوم سال نیز باشیم. 
   کتاب؛ افتان و خیزان!

بازار کتاب برای ادامه حیات به ناشری نیاز دارد که بتواند 
تولیــد کنــد، چاپخانــه‌ای کــه بتوانــد بــا هزینه قابــل تحمل 
کار کند، کتاب‌فروشــی کــه توان نگهــداری و عرضــه کتاب را 
گــر یکی از  داشــته باشــد و مخاطبی که بتواند کتاب بخرد. ا
این حلقه‌هــا از کار بیفتــد، افزایش قیمت کاغــذ دیگر صرفاً 
یک خبر در بازار مواد اولیه نخواهد بود؛ بلکه به مســئله‌ای 
مستقیم برای آینده تولید و مصرف کتاب تبدیل خواهد شد. 
کنون داده‌های چهار ماه نخست سال، در کنار قیمت‌های  ا
مردادماه، یک پیام روشــن دارنــد: تولید کتاب هنــوز ادامه 
دارد، اما با اقتصادی دشــوارتر و حاشــیه امن کمتر. مسئله 
اصلی صنعت نشــر دیگــر فقط این نیســت که کاغذ و ســایر 
هزینه‌های تولید چقدر گران شده است؛ مسئله این است 
که این افزایش هزینه تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند، بدون 
آنکه حلقه‌هــای زنجیره نشــر و در نهایت مخاطــب کتاب از 

تحمل آن بازبمانند.
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 »آرمان ملی« از وضعیت نشر و بازار کتاب گزارش می‌دهد

 بازار کتاب در تنگنای هزینه و تقاضا

مهرو پیرحیاتی 
منتقد ادبی

گسست زنجیره دال‌ها و استراتژیِ غیاب

 نگاهی به داستان کوتاه نان اثر ولفگانگ بورشرت
  داســتان کوتاه »نان« را با یک پرسش آغاز می‌کنم آیا زبان 
می‌تواند حقیقتِ رنج را بازنمایی کند؟ داستان با یک فضای 
به شدت دوگانه شروع می‌شود. ســاعت دونیم شب )زمانی 
بین بیــداری و خــواب یــا حقیقــت و رویا اســت( مواجــه زن و 
شوهر در آشــپزخانه فضایی که در این داســتان می‌تواند به 
عرصه کشمکش میان حقیقت عریان و دروغ مصلحت آمیز 
بدل شــود. در متن با واســازی تقابــل دوتایی‌هــا متن مانند 
گرســنگی و ســیری( )صداقــت و فریــب( )حضــور و غیــاب(  (
کشــمکش را دگرگونه می‌کند. در رویکرد به متــن ما از معنای 
ظاهری که ماجرای ســادۀ دزدی نان توســط مرد و دروغ زن 
اســت. فراتر رفته و به سراغ فروپاشــی ثبات در متن می‌رویم. 
در این داستان تقابل دروغ و حقیقت ستون فقرات داستان 
اســت. در مرحلــۀ اول بــا بی‌ثباتی دال‌هــا روبه رو می‌شــویم. 
زیرا زن می‌داند که مرد دروغ می‌گوید. او نان را خورده اســت. 
گاه اســت کــه زن می‌دانــد. در اینجــا دروغ دیگــر  و مــرد نیــز آ
یک پنهان‌سازی ســاده نیســت. بلکه به یک »توافق زبانی« 
تبدیل شــده. خصوصا وقتی هر دو نفر بــه دروغ گفتن ادامه 
می‌دهنــد. به طور مثال وقتــی می‌گوید »گمــان کردم چیزی 
اینجاســت« زبــان از کارکرد اصلــی‌اش کــه ارجاع بــه واقعیت 
اســت، تهی می‌شــود. زبان اینجا برای ســاختن یک واقعیت 
ســاختگی بــه کار مــی‌رود. تــا از فروپاشــی بنیادیــنِ رابطه که 
ناشی از گرســنگی و فقر اســت جلوگیری کند. دومین مرحله 
وارد حقیقت مخــدوش می‌شــویم. زن در داســتان می‌گوید 
»نمی‌توانست دروغ گفتن او را تحمل کند.« در واقع حقیقت 
گــر بیــان شــود، زندگی  در ایــن داســتان یــک هیولاســت که ا
مشترک ســی و نه ساله‌شــان را در هم می‌شــکند. پس دروغ 
اینجــا نقــش محافظتــی دارد؛ یعنــی دالِ دروغ در اینجــا بــه 
وفاداری یا مدارا دلالت می‌کند. که این خودش یک چرخش 
در معناســت. نویسنده در داســتان فضای ســرد و مینیمال 
ساخته است. در ساحت کلی مهم نیســت که او خواسته در 
مورد فقر پس از جنگ بنویسد یا خیر. مهم این است که متنِ 
تهی« ببینیم. نان  او به ما اجازه می‌دهد نان را به عنوان »دال ِ
در اینجا چیزی فراتر از غذاســت. نان عنصری از بقاســت که 
حضور یا غیابش هستی سوژه‌ها را تعیین می‌کند. زن و شوهر 
در نیمه شب با بشقاب خالی مواجه می‌شوند. این بشقابِ 
خالــی، تصویــری از »عــدم موجودیت« اســت. جمله بســیار 
کلیدی اینجاست در داستان می‌خوانیم »مرد نیز اندیشید، 
توی این لبــاس تقریبا پیردیــده می‌شــود. زن نگاهش نکرد، 
چــون نمی‌توانســت دروغ گفتــن او را تحمــل کنــد.« در متن 
سوژه یکپارچه نیســت. زن و مرد در شــب، در آن نورِ خاص و 
در آن لحظۀ گرسنگی، به بازنمایی‌های متفاوتی از خودشان 
می‌رساند. مثلا آنجا که می‌گویند شب‌ها پیرتر از روز هستند. 

هویت‌شان در متن، یک ساختار ثابت نیست. بلکه وابسته 
به نور لباس و نگاه دیگری اســت. در فلسفه‌ی دریدا، حضور 
همواره با نوعی غیاب گره می‌خورد در داستانِ نان، بشقابِ 
خالی دالی است که باید حضور نان را نشــان دهد. اما غیاب 
نــان را بازنمایی می‌کنــد. این غیاب هســتۀ مرکزی داســتان 
اســت. همچنین در حالیکــه نان بــه عنوان حقیقــتِ مادی 
غیاب اســت، دروغ به عنوان یــک حضورِ مداوم ســنگین در 
فضای آشپزخانه وجود دارد. در این فضا دروغِ مرد، واقعیت 
جدیدی خلق می‌کند که هر دو شــخصیت به آن باور دارند. 
که نان  یا وانمود می‌کنند که باور دارنــد. در نتیجه حقیقت )
خورده شده( در سایه قرار می‌گیرد و دروغ که )صدایی شنیده 

شده( به حقیقتِ زیستۀ آنها تبدیل می‌شود. 
حالا زبــان در داســتان دیگر حامــل معنای ثابت نیســت. 
جمله مــرد وقتی می‌گویــد »گمان کــردم چیزی اینجاســت« 
، معنای متفاوتی می‌یابد.  به عنوان یک دال، در هربار تکــرار
بار اول تلاش برای فریب اســت. بــار دوم به یک قــرادادِ زبانی 
تبدیل می‌شود و در نهایت به یک آیینِ محافظت از دیگری 
درمی‌آید. زن نیز با تکرار این دروغ )من هم صدایی شنیدم(، 
در تولید این واقعیــت جعلی مشــارکت می‌کنــد. زن و مرد در 
حال نوشــتن یا خلقِ مداوم حقیقت خود هستند. حقیقت 
آنها نه در نان بلکه در زبان مشترکی است که برای پنهان کردن 
فقر و رنج اســتفاده می‌کنند. موضوع دیگر در داســتان، نگاه 
کترهاست که در متن مانند  نویسنده به تن و بدنمندی کارا
یک ســوژه متزلزل اســت تا به ما القا کند ســوژه )انســان( یک 
موجود یکپارچه نیســت. در صفحۀ دوم داستان زن و مرد با 
گهان »پیر« به نظر  دیدن تصویر یکدیگر در نور آشپزخانه، نا
می‌رسند. این نشــان می‌دهد که گاهی هویت، ساختۀ نگاهِ 
دیگری است. آنها در تاریکیِ اتاق، »زن و شوهر« هستند. اما 
در زیر نور آشــپزخانه »دو موجود پیر و گرسنه« هستند. این 
تزلزل هویت نشــان می‌دهد که هیچ چیز در ایــن متن پایدار 
نیســت؛ نه هویت آنهــا، نــه رابطه‌شــان، و نــه حتــی مفاهیم 

اخلاقی مثل راستگویی. 
در بخشی از داســتان ایثار به مثابۀ فروپاشیِ تقابل است. 
در صفحۀ چهارم داســتان یــک چرخش عالــی رخ می‌دهد. 
زن می‌گویــد »مــن نمی‌توانم زیاد نــان بخورم. تو یکی بیشــتر 
.« اینجــا تقابــلِ دو تایــیِ )من و تو، ســیری و گرســنگی(  بخور
واسازی می‌شود. زن با دادن سهم خود، نه تنها نان را تقسیم 
نمی‌کند، بلکــه مرزِ بین ‌خــود و دیگــری را از بین می‌بــرد. او با 
که نان به مزاجش ســازگار نیست( حقیقت  دروغِ جدیدی )
بزرگتری را می‌پوشاند. اینکه ایثار، تنها راهِ حفظِ کرامتِ انسانی 
در برابرِ ویرانیِ جنگ و فقر است. داستان کوتاه نان نه دربارۀ 
دزدی نان اســت و نــه دربارۀ پیــری بلکــه دربارۀ قــدرت زبان 

برای بقاست. نان در این داستان یک »دالِ شناور« است که 
 . معنایش مدام تغییر می‌کند. از غذا به گنــاه و از گناه به ایثار
در انتهای داستان وقتی زن زیر لامپ و پشت میز می‌نشیند 
به جای اینکه گره‌گشایی صورت بگیرد. متن در یک وضعیت 
معلق رها می‌شود. خواننده می‌فهمد که این دروغ تا ابد ادامه 
دارد، چون حقیقتِ عریــان )فقر و پیری( بــرای تحمل کردن 
بسیار سنگین است. در اصل پایان باز داستان حقیقت اصلی 
فقر و پیری را در سکوت پشتِ میز محصور می‌کند. اینجا متن 
گرچه مرد و  بار دیگر تقابلِ سکوت و گفتار را واسازی می‌کند. ا
زن با یکدیگر حرف می‌زنند. اما حرفهایشان »هیچ« است. آنها 
در یک حقیقت قراردادی نشســته-اند. در یک جمع‌بندی 
کلی باید گفت نان در این داستان یک دالِ شناور است. چرا؟ 
چــون اوایل داســتان نان دال بر گرســنگی اســت. ســپس به 
دال خیانت و شــرم تبدیل می‌شــود. )چون مرد پنهانی آن را 
می‌خورد( در نهایت در صفحه‌ی چهارم با پیشنهاد زن برای 
خوردن ســهم او بــه دالِ ایثــار و عشــق تبدیل می‌شــود. این 
تغییر مداوم معنای نان در طول چهار صفحه نشان می‌دهد 
نویســنده می‌خواهد بگویــد هیچ معنــای ثابتی برای شــیء 

وجود ندارد. و متن مدام در حال معناسازی دوباره است. 
رولان بــارت اصطلاحــی بــا عنــوان مــرگ مولــف دارد. در 
داســتان نان، ولفگانگ بورشــرت هیــچ اهمیتی نــدارد. او در 
متنش دست و پا نمی‌زند تا معنا یا مفهومی را به متن الصاق 
کند. متن او یعنی داستان کوتاه نان به ما اجازه می‌دهد. که 
به عنوان خواننــده خلأ را پرکنیــم. تکرار جملات توســط مرد 
گمان کــردم چیزی اینجاســت( نشــان دهندۀ تیــکِ زبانی  (
است که از محتوا خالی شده است. برای خواننده این تکرار نه 
یک اطلاع رسانی، بلکه نشانی از شکست زبان در انتقال رنجِ 
عمیقِ انسانی است. ما به عنوان خواننده متوجه می‌شویم 
که آنها »نمی‌توانند« دربارۀ نان صحبت کننــد. پس در مورد 
صدا صحبت می‌کنند. آنچه متــن را دچار دوگانگــی در معنا 
می‌کند نگرسیتن کلاسیک به متن است زن ممکن است صرفا 
یک زن مظلوم یا همسر صبور یا حتی زنی عاشق دیده شود، 
گر از دیدگاهی دیگر به متن بنگریم زن نقش یک بازنمای  اما ا
فعال را ایفا می‌کند. او صرفا با دروغ‌های مرد همراه نمی‌شود. 
بلکه او در حال ساختن و نگه داشت آن دنیایی است که از هم 
پاشیده اســت. با تحلیل متن در پاسخ به سوال مطرح شده 
در ابتدای نقد می‌توان اشاره کرد داستان نان اثر بورشرت به 
؛ زبان در مواجهه با رنج، نه تنها قادر به بیان  ما می‌گوید خیر
آن نیست، بلکه خود به عنوان ابزاری برای پنهان‌کاری و فرار 
از حقیقت تبدیل می‌شــود. چرا کــه زبان در داســتان نان به 
مثابۀ نقاب در ســطح روایت قرار می‌گیرد شــخصیت‌ها برای 
، تنهایی( را تحمــل کنند، از  اینکه رنجِ واقعی ) گرســنگی، فقر

زبان برای ساختنِ یک دروغ آرامش بخش استفاده می‌کنند. 
بنابرایــن در داســتان نان زبــان بیانگر حقیقت نیســت بلکه 
پوشش دهندۀ حقیقت اســت. زبان برای محافظت از روانِ 
شــخصیت‌ها، روابط آنها حقیقت را فریــب می‌دهد. دومین 
کــه حقیقت  عامــل گسســت میــان دال و مدلول اســت، چرا
ک اســت، اما زبــان) دال‌ها(  رنج، یــک واقعیتِ عینــی و دردنا
نمی‌توانــد آن را بــه درســتی بازنمایی کنــد. در نتیجــه وقتی 
کلمات بــه معنــای اصلی خــود اشــاره نمی‌کننــد، زبــان از کار 
می‌افتد و در این بی‌معنایــی، حقیقتِ رنج آن گم می‌شــود. 
گر زبان را به مثابۀ بازتابِ فروپاشی در سطح  ســومین عامل ا
واســازی ِ فرم بدانیم. بازهم زبان در اینجا شکست می‌خورد 
نویســنده بــا اســتفاده از جمــات کوتــاه، بریــده بریــده و گاه 
متناقض نشان می‌دهد جهان در زمانۀ جنگ یا قحطی چنان 
فروپاشیده است که دیگر یک زبان منسجم و منطقی وجود 
ندارد که بتواند رنج را به درســتی توصیف کند. این شکســت 
اســت که به ما نشــان می‌دهد رنج چقــدر عظیــم و غیرقابل 
بیان اســت. در نتیجه در داســتان »نــان« ما با زبانــی روبه ور 
هســتیم که برای »زیان حقیقت« ســاخته نشــده بلکه برای 
تحملِ حقیقت ساخته شده اســت شخصیت‌ها با استفاده 
از کلمات سعی می‌کنند خلأ و پوچی جهان را پر کنند، اما تنها 
کاری که می‌کنند، ساختن دیواری از کلمات است تا از واقعیت 

بی‌رحم رنج فرار کنند.


